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دونگاه

ــامل مباني و دستورات اخلاقي  در هر جامعه اي نظام اخلاقي، که ش

ــت، مبناي رفتار و عمل است. هم اکنون در جهان اسلام، به ويژه  اس

ــلامي، با الگوها و نظام هاي هنجاري و اخلاقي  در فرهنگ ايران اس

ــن ميان، نظام اخلاقي قرآني، کلامي، ديني  گوناگون مواجهيم. از اي

ــاني ها و تطابق ها  و عرفي قابل ذکرند. پي جويي و واکاوي هم پوش

ــاي هنجاري، وظيفه اي  ــا تغايرها و تعارض هاي اين نظام ه و احيان

ــمندان است که هنوز ظاهرا کسي به  خطير بر ذمه و عهده ي  انديش

آن نپرداخته است. از سوي ديگر در فرهنگ اسلامي، جايگاه اخلاق 

فلسفي به لحاظ اثرگذاري، تأمين مبادي تصديقي و تصوري و مبنا و 

چارچوب قرار گرفتن براي ديگر نظام هاي هنجاري، جايگاهي رکين 

و مهم است. بدين  ترتيب بررسي اين نظام اخلاقي و نقاط عطف آن، 

نوعي رصد کردن و تحليل نقاط قوت و ضعف مباني رفتار و عمل 

جوامع اسلامي است. 

ــل را از زاويه ي مباني  ــبت نظر و عم در اين مقاله موضوع کلي نس

ــي اخلاقي را هم  ــورد ملاحظه قرار خواهيم داد و بررس اخلاقي م

ــارت ديگر وجه مدني يا  ــت يا به عب از منظر پيوند اخلاق و سياس

ــفي خواهيم  ــخصي نظام اخلاق فلس ــي و وجه فردي يا ش اجتماع

ــامان کردن  ــت، در به س کاويد. چراكه توأمان بودن اخلاق و سياس

امور انسان و جامعه امري مسجل است؛ به گونه اي که بدون عنايت 

به هريک از اين دو، نظام اجتماعي مختل مي شود و البته توفيق هر 

ــت. اخلاق بدون  ــت و اخلاق نيز در گرو ديگري اس يک از سياس

ــتوانه و زمينه سازي سياسي و اجتماعي، و سياست بدون نهادينه  پش

شدن انصاف و عدالت و شفقت و در يک کلام اخلاق، بي سرانجام 

و ناکارآمدند. در خصوص ارتباط اين دو حوزه به لحاظ فلسفي بايد 

ــلامي توجه کرد تا دريافت حکما چه رابطه ي  ــير حکمت اس به س

ــيده اند. تبيين و ايضاح رابطه ي اين دو در  معقولي ميان آن ها انديش

واقع تمهيد لازمي است در مسير رفع ابهام از مفاهيم فربه و سترگي 

مانند عدالت، آزادي، فضيلت و سعادت و اين که در مواقع تزاحم يا 

در مقام قانون گذاري کدام بايد مرجح و مد نظر قرار گيرد. علاوه بر 

اين ها بررسي سير حکمت عملي اسلامي از منظر رابطه ي سياست و 

اخلاق، مدخل مناسبي است جهت تحليل و تبيين نظامي از انديشه ي 

اخلاقي که به دست فيلسوفان مسلمان با تکيه بر ميراث يوناني بسط 

ــت لازم است نگاهي گذرا به پيشينه ي اين  و گسترش يافت. نخس

ــفه ي يونان باستان داشته باشيم، فلسفه اي که بستر و  مسأله در فلس

دست مايه ي ابتکار و نظرپردازي هاي حکماي اسلامي بوده است.

۱- پيوند اخلاق و سياست در فلسفه ي يونان 

ــطو،  ــفه ي افلاطون و ارس ــفه ي يونان و اوج آن فلس در فلس

ــد را به خوبي  ــت. اين پيون ــت عجين و آميخته اس اخلاق با سياس

ــهر» مي توان ديد. شهر در يونان مظهر هويت  در تلقي خاص از «ش

ــان هايي است که در آن زندگي مي کنند. اصالت با شهر است و  انس

فرد جزئي از آن کل است که در متن آن کل، فضايل و کمالات بالقوه 

به فعليت مي رسد. (ر.ک: پازارگادي، تاريخ فلسفه سياسي، ج ۱ ص 

ــن جمع وجود دارد  ــه ي افلاطون، فرد در ضم ۵۸ -۵۷) در انديش

ــت که مورد توجه  ــت کم موجودي ناقص اس و منفک از جمع دس

افلاطون نيست. (جمهور، کتاب دوم، ص ۱۱۳ و ۱۱۴) اين جمع و 

شهر که عبارت است از نظم خاص اجتماعي، در متن و در پيوستگي 

با نظم بزرگ تري است که بر عالم حاکم است.

ــع و جمع در نظام معقول بالاتري که حاکم بر کل  پس فرد در جم

ــت قرار دارد. بدين ترتيب اگر سياست را قواعد ناظر به  هستي اس

ــاني نخواهد  راهبري جمع بدانيم جداي از قواعد و ضوابط فرد انس

بود. بدين ترتيب ورود به قلمرو سياست به معناي ورود به حوزه هاي 

متمايز از قلمرو حيات فردي نيست. مدينه ي فاضله از نظر افلاطون، 

افق، محمل و مجراي فضيلت مندي و وصول به سعادت فرد است. 

(Republic519d-520a)

در ارسطو در هم تنيدگي اخلاق و سياست شاخص تر است. او اساسا 

ــي را چونان ديباچه اي  کتاب مهم اخلاقي خود، اخلاق نيکوماخوس

ــت و خود در اولين و آخرين دفتر  ــاله ي سياست خود نگاش بر رس

En,I,1094aI-27-) .اخلاق نيکوماخوسي به اين پيوند تصريح کرد

(1094b11

ــتوار است. به نظر  ــناختي اس اين آميختگي عمدتا بر مباني انسان ش

ارسطو انسان به دلايل گوناگون مدني بالطبع است. (ارسطو سياست، 

ــکيل جامعه  ترجمه حميد عنايت، ج ۴، ۱۳۶۴، ص ۱-۴) پس تش

ــت و سياست به عنوان علمي ناظر به  ــاني اس برآمده از طبيعت انس

ــان دارد. او انسان را به  ــه در نهاد انس ــان، ريش حيات اجتماعي انس

«حيواني سياسي» تعريف مي کند.

بدين سان ورود انسان به مدينه ورودي به حوزه هاي بيرون از وجود 

ــت ورزي به اين معناست  ــت. فصل منطقي قرار دادن سياس او نيس

ــاني است  ــطو، مدينه کمال طبيعي تطور حيات انس که از نظر ارس

ــتي و ضروري حيات عبور  که از مرحله ي نازل رفع نيازهاي معيش

ــش ديگري از وجود او  ــت، بخ کرده و در عرصه ي مدينه و سياس

شکوفا مي شود و به فضايلي نايل مي شود که تمايز بخش او از ديگر 

ــت که اينجا اخلاق به معناي خاص  ــن اس ــت و روش حيوانات اس

خودش که علم به فضايل و سيرت هاي نيکو و کمالات لايق بشري 

است در دل سياست گنجانده مي شود.

وجه ديگر تلازم و تداخل اخلاق و سياست را وحدت غايت آن دو 

 (En,I,1049a27) نمايان مي سازد. غايت علم سياست خير برين است

ــن علم وجهه ي همت خود را  ــعادت مي نامد. اي که فارابي آن را س

ــجاياي والاتر قرار داده است. لذا  ــهروندان به اخلاق و س تخلق ش

ــت. بدين سان فلسفه ي اخلاق  به لحاظ غايت با اخلاق همراستاس

ــت وي داراي  ــفه ي سياس ــطو داراي خصلت اجتماعي و فلس ارس

خصلتي اخلاقي است.

ــت و اخلاق را  ــر برين نيز سياس ــعادت و خي ــق وصول به س طري

ــت و  ــعادت در گرو عمل به فضيلت اس ــان مي کند. چون س توأم

ــت است.  عمل به فضيلت در گرو بهترين نظام ها و نهادهاي سياس

(Politcs,vII,1323a18) تنها در درون يک دولت شهر مي توان زندگي 

سعادتمندانه اي را سپري نمود و از اين رو با زندگي در دولت شهر و 

از طريق آن است که به فضايل عمل مي شود. به علاوه بدون تعليم و 

تربيتي که دولت شهرهاي نيکو در اختيار مي  نهند، انسان ها از وصول 

ــت قاصر خواهند بود  ــب فضايل لازم اس به عقلانيتي که براي کس

در فاصله ي فارابي تا 

ابن سينا در عين حالي 

که جنبه ي مدني اخلاق 

تحت تأثير فارابي در ابن 

مسکويه و عامري باقي 

ماند ولي چنان که گذشت 

لوازم سياسي آن نوع نگاه 

دنبال نشد و در واقع پيوند 

اخلاق و سياست و ادغام 

آن ها در کانون توجه 

قرار نگرفت و اين ميراث 

در دستان شيخ الرئيس با 

تقسيم سه گانه ي خود 

بيش از پيش از سنت 

فارابي فاصله گرفت

اشــاره

رابطه ي بين اخلاق و سياست از جمله مسائلي است كه به انحاء 
مختلف مورد توجه متفكران از فلاسفه ي يونان گرفته تا فيلسوفان 
ــير اين مباحث  اســلامي، قرار گرفته اســت. تأمل و دقت در س
مي تواند ما را نسبت به نوع نگاهمان به سياست و اخلاق خودآگاه 
ــد. مقاله ي حاضر با مروري مختصر در نســبت بين اخلاق و  كن
سياســت در فلســفه ي يونان و نيز بررســي اين نسبت در تاريخ 
فلسفه ي اسلامي، با تمركز بيشتر بر آراء شيخ الرئيس، سعي دارد 
تا دريابد كه چگونه در تقســيم بندي ســه گانه از حكمت عملي، 

اخلاق و سياست پيوند خود را از دست مي دهند.

ــماره ۵۱-۵۰   ــه ســوره  ش ماهنام

ــر ـ ـــ  ـک ـــ  ـف ـــ  ١ت ٨ ١



دونگاه

ــهرياري، نقد  ــر، اخلاق فضليت مدار، ترجمه حميد ش (مک اينتاي

ونظر، شماره ۱۴-۱۳)

اين ها همه به اين معنا نيست که ارسطو کلا حيات و سعادت فردي 

را ناديده گرفته باشد. اساسا در بادي نظر، سعادت در زندگي فردي 

ــود و حاصل عمل فرد به فضيلت است. سخن ارسطو  متحقق مي ش

اين است که گرچه به لحاظ نظري تمايز نهادن ميان سعادت فردي 

ــعادت جمعي (علم  ــلاق به معناي خاص) و س ــوع علم اخ (موض

ــت) قابل تصور است ولي سعادت در مقام تحقق و عملا جز  سياس

ــهر و روابط مناسبات شهروندي در کامل ترين صورت  در قلمرو ش

ــطو نمي توان مرز قاطعي  خود تحقق نمي يابد. به هرحال از ديد ارس

ــيد. ازجمله وظايف سياست، پرورش  ــت کش ميان اخلاق و سياس

ــاختن آنان و تعليم رعايت حقوق  ــهروندان،  اجتماعي س معنوي ش

ديگران است و اين چيزي جز قواعد اخلاقي نيست. فرد در حيطه ي 

زندگي شخصي، همان فرد در عرصه ي اجتماع است. گرچه اصولي 

ــت، ولي اين  ــت که حاکم بر جمع و قواعد زندگي جمعي اس هس

ــول منافاتي با اصول حاکم بر زندگي فردي ندارند. لازمه ي اين  اص

ــدگاه، وحدت نظام اخلاقي در هر دو حيطه ي فردي و اجتماعي  دي

ــت (مثلا  ــت. پس آن چه براي فرد غير اخلاقي و مذموم اس نيز هس

کذب و فريب) در سطح جمعي و حاکميتي هم چنين است (نوسپام، 

ارسطو، ص)

۲- رابطه اخلاق و سياست در جهان اسلام تا شيخ الرئيس 

ــي نقش و جايگاه شيخ الرئيس در تفکر اخلاقي بالطبع  بررس

بايد معطوف به ميراث و پشتوانه ي فکري اي باشد که او بر پايه ي آن 

به تفلسف پرداخت و احيانا چرخش و تحولي را در آن پديد آورد. 

در اين ميان فارابي، ابوالحسن عامري و ابن مسکويه بيش و پيش از 

ديگران قابل ذکرند.

۲-۱ فارابي

ــتين مرتبه ي کمال براي نوع  ــکيل مدينه، نخس از ديدگاه فارابي تش

ــه، ص ۲۵۱) او بر خلاف  ــت. (آراءاهل المدينه الفاضل ــان اس انس

ــت را حاوي مراتب  دوره ي يونان، امت و جهاني که جامع امت هاس

کمال بالاتر دانسته است. (سياست مدنيه، ترجمه سجادي، ص ۱۳۶)

ــعادت در تبيين درهم آميختگي  بيش از مفهوم کمال، او از مفهوم س

ــعادت، مفهوم بنيادين  ــت و اخلاق استفاده مي کند. اساسا س سياس

ــي و اخلاقي اوست. نيل به سعادت، غايت اخلاق  انديشه ي سياس

است، اين غايت در پرتو عمل به فضليت عايد مي شود و راه ايجاد 

ــت که افعال و سنن فاضله ، پيوسته  ــان آن اس فضليت در وجود انس

ــد و همگان مشترکا آن ها را به  ــهرها و ميان امت ها رايج باش در ش

ــوم، ص ۱۰۷) و اين ها همه نيازمند  ــد (فارابي، احصاء العل کاربندن

ــنن و عادات نيکو در جامعه  ــت که به ترتيب دادن س حکومتي اس

ــد. (همان، ص ۱۰۲) به اين ترتيب سياست هم معطوف  متعهد باش

به تأمين غايت مشترک سعادت معرفي مي شود. نکته ي جالب اين که 

با وجود گرايش عرفاني در فارابي، او با انديشه ي سياسي و اخلاقي 

ــت که مروج  ــا صوفياني برآمده اس ــود از در مخالفت اصولي ب خ

ــگي و نفي حيات مدني بودند. (طباطبايي، زوال انديشه  عزلت پيش

سياسي، ص ۱۷۳)

ــه ي فارابي را در  ــت در انديش ــد وثيق و عميق اخلاق و سياس پيون

تقسيم او از علم مدني هم به خوبي مي توان يافت. در احصاءالعلوم 

ــتقلا ذکر نمي کند و آن را در واقع در ضمن علم  علم اخلاق را مس

ــال ارادي و  ــي در يک بخش خود از افع ــي مي آورد. علم مدن مدن

ملکات و خلق هاي برآمده از آن افعال بحث مي کند. روشن است که 

موضوع اين بخش با اخلاق انطباق دارد، (احصاء العلوم، ص ۱۰۶) 

اما بخش ديگر به توصيف نحوه ي ايجاد زمينه ي مناسب براي رواج 

ــهرها و امت ها مي پردازد (همان،  ــنت هاي فاضله در ش عادات و س

ــت موضوعا يکي است. اين که او اخلاق  ص ۱۱۰) که با علم سياس

ــت، براساس همان ايده ي  ــت را در يک علم گنجانيده اس و سياس

سعادت است که غايت هر دو شاخه ي علمي محسوب مي شود.

۲-۲ ابوالحسن عامري

ابوالحسن عامري را بايد هم به لحاظ زماني و هم محتوايي در تاريخ 

ــي در ميانه ي فارابي و ابن سينا دانست.  ــه ي اخلاقي و سياس انديش

(طباطبايي، زوال انديشه سياسي، ص ۲۳۴) او به تقسيم سه گانه اي 

که بعدا شيخ الرئيس از حکمت عملي ارايه کرد هنوز نرسيده است. 

ــدم بر اصلاح مدني قرار  ــد اصلاح اخلاقي را متمايز از و مق هرچن

مي دهد و بدين قرار با تأکيد بر اصلاح اخلاق فردي از جنبه ي مدني 

اخلاق تا حدي فاصله مي گيرد. در اين خصوص مي گويد «هرکس 

ــته باشد و از کسب آن ها کوتاهي ورزد،  کمبود ملکات اخلاقي داش

فاقد ملکات مدني خواهد بود و نمي تواند فضايل مدني را به نحوي 

بهتر به دست آورد اما عکس مطلب درست نيست» (الاعلام بمناقب 

ــا توجه به اين که عامري يک  ــلام، ص ۱۸۲، ۵۸) با اين همه ب الاس

وجه برتري و مزيت اسلام را بر ديگر اديان پيوند اخلاق و سياست 

مي داند و اسلام را به لحاظ ابتناء بر مصلحت عامه، بارزترين نمونه ي 

ــلام، ص ۲۰۷، ۷۶) به  ــي مي خواند (الاعلام بمناقب الاس دين مدن

ــت و اخلاق باور دارد. اين باور به خوبي از عنوان  آميختگي سياس

کتاب مهم او «السعاده والاسعاد» پيداست. به نظر مي رسد او اخلاق 

و سياست را همچون يک علم مورد بررسي قرار داده است. سعادت، 

بحث اخلاق به معناي اخص و دقيق است (رک ۴ ص ع آن کتاب) 

و اسعاد به معناي به سعادت رساندن همان سياست به معناي خاص 

است (رک . ص ۲۵۲ همان کتاب) 

۱-۳ ابن مسکويه

ــکويه رازي نيز مانند عامري در اصالت دادن به  ــه ي ابن مس انديش

مدينه در قياس با فرد، مدني بالطبع دانستن انسان، وابستگي سعادت 

فردي به مدينه، تفسير عقلي و مدني از اسلام، نفي عزلت پيشگي و 

ــبات مدني و در تعامل با  جامعه گريزي، لزوم تحقق فضايل در مناس

ديگران (ابن مسکويه، تهذيب اخلاق، ص ۲۹،۱۵-۱۴ -۳۰، ۱۶۸)، 

ــه ي  ــياري دارد از انديش ــت و فاصله بس صبغه و پايه اي مدني داش

ــلوک فردي و سعادت  اخلاقي متأخرتر صوفياني که تنها ناظر به س

ــکويه تفاوت  ــخصي بود. ولي با اين همه، تفکر اخلاقي ابن مس ش

ــخصي با فلسفه ي مدني فارابي دارد. خواجه  معنادار و فاصله ي مش

ــي به اين مسأله در قالب داوري زير در خصوص  نصيرالدين طوس

تهذيب الاخلاق تصريح کرده است.

ــت از ابواب حکمت  ــريف ترين بابي اس ــتمل بر ش «اين کتاب مش

ــت، يعني از حکمت مدني و  ــم ديگر خالي اس عملي، اما از دو قس

حکمت منزلي و تجديد مراسم اين دو رکن نيز که به امتداد روزگار 

اندارس يافته است، مهم است.» ( اخلاق ناصري ص ۲۴-۲۵)

ــکويه سياست را در امتداد اخلاق  ــت که ابن مس اين بدان معني اس

ــت و آن دو را در ارتباط نظام مند و در قالب يک کل  قرار نداده  اس

واحد نديده است و اگرچه کتاب تهذيب الاخلاق او متناظر با اخلاق 

ــت ولي اين اخلاق ديگر مقدمه  و تمهيدي براي  نيکوماخوسي اس

ــت و اين آغازي است بر پاياني که شايد بتوان  ــاله سياست نيس رس

تفسيرهاي فلاسفه ي 

نوافلاطوني از اخلاق 

نيکوماخوسي و در 

دسترس حکماي اسلامي 

قرار گرفتن آن ها را نيز 

بايد در اين جدا انگاري 

اخلاق و سياست مؤثر 

دانست. هرچند خود اين 

ترجمه نشدن يا توجه 

خاص به برخي تفسيرها 

(آثار نو افلاطوني) 

مي تواند معلول و برآمده 

از اقتضائات و عوامل 

درون فرهنگي خود جهان 

اسلام هم باشد
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جالب توجه آن که با اين 

تقسيم بندي سه گانه از 

حکمت عملي، گويي 

اخلاق و سياست نه تنها 

رابطه و پيوند خود را 

از دست مي دهند، بلکه 

اهميت و اعتبار فلسفي 

آن ها نيز از دست مي رود. 

ابن سينا در کتاب هاي 

کلاسيک و تعليمي اش 

(شفا، نجات و اشارات) 

هيچ باب مستقلي را به 

حکمت عملي اختصاص 

نمي دهد و اين تقريبا به 

سنتي معمول در حکماي 

متأخرتر تبديل مي شود

اعلام گر آن را شيخ الرئيس دانست.

۳- اخلاق و سياست در انديشه ي شيخ الرئيس 

جايگاه ابن سينا در شاخه ي نظري حکمت اسلامي بلامنازع 

ــت. در حکمت عملي هر چند مقام فارابي ارجمندتر و  و ممتاز اس

ــير حکمت بعد از خود  ــت اما نقش شيخ الرئيس در س اصيل تر اس

ــه گانه ي او از  ــيم س ــت. اين مدعا با نظر به تقس تعيين کننده تر اس

حکمت عملي و تثبيت آن بعد از شيخ الرئيس تأييد مي شود. خواجه 

ــير  ــي که با اخلاق ناصري نقطه ي عطفي را در س نصيرالدين طوس

حکمت عملي رقم زد (طباطبايي، اخلاق ناصري، دبا) در تقسيم سه 

گانه و در مبادي و مفردات حکمت عملي به شيخ اقتدا کرد و البته 

به بسط و گسترش آن ها همت گمارد. در مباحث پيشين ديديم که 

فارابي همچون انديشمندان يوناني، التفاتي ويژه به وجهه و صبغه ي 

مدني اخلاق داشت و مانند ارسطو علم مدني را مستقل مي دانست، 

به طوري که در احصاء العلوم، علم مدني را علمي مستقل و مشتمل 

بر اخلاق و سياست به معناي خاص و نيز فقه و کلام دانست. اين 

نوع نگاه پس از تقسيم سه گانه ي شيخ از حکمت عملي به فراموشي 

سپرده شد، اما در فاصله ي فارابي تا ابن سينا در عين حالي که جنبه ي 

مدني اخلاق تحت تأثير فارابي در ابن مسکويه و عامري باقي ماند 

ولي چنان که گذشت لوازم سياسي آن نوع نگاه دنبال نشد و در واقع 

ــت و ادغام آن ها در کانون توجه قرار نگرفت  پيوند اخلاق و سياس

ــتان شيخ الرئيس با تقسيم سه گانه ي خود بيش  و اين ميراث در دس

از پيش از سنت فارابي فاصله گرفت. ابن سينا خود درباره ي تقسيم 

حکمت عملي چنين توضيح مي دهد: 

ــرد يا به اجتماعي از افراد  ــاني به يک ف «از آن جا که تدبير امور انس

ــت و اجتماع، در محيط خانواده و يا مدينه تحقق مي يابد،  متکي اس

ــود. اولين علوم بيان گر  ــه بخش تقسيم مي ش پس علوم عملي بر س

ــي او در اين دنيا  ــت تا زندگ ــاني اس چگونگي افعال و اخلاق انس

ــد. از طريق علم دوم شخص به تدبير  ــعادت مندانه باش و آخرت س

ــوم اقسام سياسات و رياسات و  ــود. در علم س منزل خودآگاه مي ش

ــود. (ابن سينا، تسع  ــته مي ش اجتماعات مدني فاضله و ضاله دانس

رسائل، ص ۱۰۸ -۱۰۷)

اين تقسيم چنان که مشخص است بر اساس متعلق و موضوع تدبير 

صورت گرفته است و اخلاق به تدبير نفس شخصي انساني محدود 

ــت  و تدبير خانواده و جامعه هم موکول به علم تدبير منزل و سياس

ــت. اين حکم به جدايي و تغاير، البته با هيچ توضيحي در  ــده اس ش

ــأن اجتماعي و مدني اخلاق تدارک نشده است. روشن است که  ش

ــن تلقي، فاصله ي چنداني با ارجاع اخلاق به تهذيب نفس ندارد،  اي

ــي را به «حکمت تهذيب  ــبزواري حکمت عمل چنان که حاجي س

اخلاق، حکمت سياست مدني و حکمت تدبير منزل» تقسيم مي کند. 

(اسرارالحکمه، ص ۴)

ــطو  ــه تبع لوازم و پيامدهاي آن در يونان و ارس ــن طبقه بندي و ب اي

مسبوق به سابقه نبوده است. در ارسطو تنها چيز مشابه، تقسيم فلسفه 

ــطو در اخلاق نيکوماخوسي در اين  ــت. ارس به نظري و عملي اس

مورد مي گويد:

ــد آن هايي را که وقف  ــن اعمالي که منطبق با فضيلت ان ــه بي «اگرچ

ــت داراي مقامي برترند ولي  ــت و جنگ مي کنيم از نظر اهمي سياس

فاقد رفاه و آسايش اند و داراي هدفي ديگر هستند (غير خود عمل 

يعني مطلوب في نفسه نيستند). به نظر مي رسد که فعاليت روحاني 

(عقلاني) ... به سبب جنبه ي تأمل و مکاشفه اش مقدم بر و ممتاز از 

ساير فعاليت ها باشد، زيرا در تعقيب هيچ هدفي غير از خود نيست.

(کتاب دهم، فصل هفتم، ص ۳۰۹) 

ــده  ــاره ش دراين بيان تلويحا به تفاوت حکمت نظري و عملي اش

ــت و به تقدم حکمت نظري بر عملي تصريح شده است. اساسا  اس

ارسطو بر خلاف استاد خود، افلاطون، اخلاق و سياست را از سنخ 

حکمت نظري و رياضيات نمي  داند زيرا در رياضيات از اصول کلي 

آغاز مي کنيم و به نتايج مي رسيم ولي در مورد اخلاق بايد از احکام 

بالفعلي که از انسان سر مي زند شروع کنيم و به اصول کلي برسيم. 

(کاپلستون، تاريخ فلسفه ج ۱، ص ۳۸۰، اميل بريه، تاريخ فلسفه، ج 

۱، ص ۳۰۴ و ۳۰۵)

بدين ترتيب مي توان گفت ارسطو اساسا سياست و اخلاق را از سنخ 

ــته است، چون احکام کلي و ضروري و پيشين و  حکمت نمي دانس

ــايد خواجه نصيرالدين طوسي  عقلي محض به آن راهي ندارند. ش

ــت در  ــأله و جهت توجيه اندراج اخلاق و سياس ــر به اين مس ناظ

حکمت، اظهار داشته است که حکمت عملي بر دو پايه وضع و طبع 

مي تواند استوار باشد.

ــد که ثابت و غير  ــر... در اصل يا طبع باش «مبادي مصالح اعمال بش

متغير است يا وضع باشد ...که با تقلب احوال تبديل يابد، اين باب 

ــت بر تتبع  ــام حکمت چه نظر حکيم مقصورس خارج افتد از اقس

ــور» ( اخلاق ناصري، ص  ــاي معقول و تفحص از کليات ام قضاي

( ۴۰-۴۱

ــلام فارابي با مباني اي که بيشتر افلاطوني است، اخلاق  در جهان اس

ــت را در ضمن علم واحد مدني بحث مي کند و ابوالحسن  و سياس

عامري نيز طبقه بندي علوم فلسفي را به شيوه اي متفاوت از ابن سينا 

ــکويه و قبل از او البته کاتب خوارزمي  توضيح مي دهد. تنها ابن مس

ــت که تقسيم سه گانه را همانند شيخ  (مفاتيح العلوم، ص ۱۲۸) اس

ذکر کرده اند. ابن مسکويه مي گويد «در بخش عملي حکمت، اعمال 

ــود به آن چه اختصاص به انسان دارد و به آن چه فراتر  تقسيم مي ش

از او مي رود. اين قسم اخير دو قسمت مي شود که يکي تدبير منزل 

است و ديگري تدبير مدينه» (ترتيب السعادات، ص ۲۷۲)

ــت و به لوازم  ــداي اين راه قرار گرفته اس ــکويه در ابت البته ابن مس

اخلاقي و سياسي اين تقسيم بندي کاملا استشعار يا التزام ندارد. لذا 

ــته است. به علاوه  صبغه ي مدني و اجتماعي اخلاق او هنوز برجس

ــيم بندي به نقش الهيات و شريعت در سياست  او متعاقب اين تقس

و بسط آن در اين مسير آن گونه که شيخ انجام داده نپرداخته است.

جالب توجه آن که با اين تقسيم بندي سه گانه از حکمت عملي، گويي 

ــت مي دهند،  ــت نه تنها رابطه و پيوند خود را از دس اخلاق و سياس

بلکه اهميت و اعتبار فلسفي آن ها نيز از دست مي رود. ابن سينا در 

کتاب هاي کلاسيک و تعليمي اش (شفا، نجات و اشارات) هيچ باب 

مستقلي را به حکمت عملي اختصاص نمي دهد و اين تقريبا به سنتي 

معمول در حکماي متأخرتر تبديل مي شود. با صرف نظر از خواجه 

نصير که اخلاق ناصري را در حکمت عملي نگاشت و جلال الدين 

دواني که اخلاق جلالي تدوين کرد، هيچ يک از حکماي بزرگ اعم 

از شيخ اشراق و صدرالمتألهين، در ضمن کتاب هاي مهم و تعليمي 

خود بابي را به حکمت عملي اختصاص ندادند. بلکه بعد از ابن سينا 

با غلبه گرايش اشراقي و حاکم شدن رويکرد عرفاني، اخلاق هر چه 

ــتر به صرف تهذيب و تزکيه ي اخلاق براي وصول به سعادت  بيش

فردي و اخروي بدل شد و سياست هم به عنوان مشغله اي دنيوي به 

محاق و حاشيه رفت.

ــيخ الرئيس در الهيات شفا فصلي را (نمط دهم) به سياست  البته ش

ــه ي سياسي  ــيوه راه جديدي را در انديش اختصاص داد و بدين ش

ــت نامه ها و  ــفه ادامه ندادند، اما سياس ــود و راه او را اگر فلاس گش
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ــيخ در اين  ــريعت نامه ها به لحاظ مبنايي از آن اثر پذيرفته اند. ش ش

ــلام و آموزه هاي شرعي و  فصل، ناظر به واقعيت تاريخي صدر اس

ديني به تجويزهايي سياسي پرداخته است. در اين قسمت توجه او 

به شريعت است و وضع آن از طريق وحي وحاکميت نبي. (الهيات 

شفاء ص ۵۲-۴۵۱) بدين ترتيب انديشه ي سياسي او بر بنيان الهيات 

قرار داده مي شود و سياست از متفرعات نبوت قلمداد مي گردد و از 

اين جهت مسيري کاملا ديگرگون از ميراث يوناني پي گرفته مي شود.

۴- عوامل و پيامدهاي جدايي اخلاق و سياست

ــأله ي ترجمه ي متون يونان را  ــايد بتوان مس در بادي نظر ش

ــطو پيوند  ــتي مطرح کرد. چون در ارس به عنوان يک عامل پيش دس

اخلاق و سياست را با مقدمه قرار گرفتن اخلاق نيکوماخوسي براي 

ــت، بايد درک کرد. اما در نهضت ترجمه، سياست  ــاله ي سياس رس

ارسطو ترجمه نشد و اين هم به لحاظ شکل گيري انديشه ي سياسي 

ــت از اخلاق  ــير و تلقي درس ــلام و هم از نظر تفس ــان اس در جه

ــفه ي نوافلاطوني از  ــي ضايعه اي بود. تفسيرهاي فلاس نيکوماخوس

ــترس حکماي اسلامي قرار گرفتن  ــي و در دس اخلاق نيکوماخوس

آن ها را نيز بايد در اين جدا انگاري اخلاق و سياست مؤثر دانست. 

ــيرها  ــدن يا توجه خاص به برخي تفس هرچند خود اين ترجمه نش

ــار نو افلاطوني) مي تواند معلول و برآمده از اقتضائات و عوامل  (آث

درون فرهنگي خود جهان اسلام هم باشد.

از مباني انسان شناختي مهم که در ميان حکما فراگير است و عاملي 

براي جدا انگاري يا تقدم اخلاق بر سياست است، مقدم داشتن فرد 

ــي در فارابي که اولين و آخرين  ــت بر مدينه. اين واقعيت را حت اس

ــراغ کرد. فارابي بحث خود را  ــوف مدني است هم مي توان س فيلس

ــي مي آغازد و مبناي يونانيان را در تقدم  با علم النفس و انسان شناس

مدينه بر فرد نمي پذيرد. (فارابي، السياسه المدنيه ص ۱۴۸) عامري 

هم اصلاح اخلاق فردي را مقدم بر اصلاح اجتماعي معرفي مي کند:

ــت که هر کس کمبود ملکات اخلاقي داشته باشد و از  ــن اس «روش

کسب آن ها کوتاهي ورزد فاقد ملکات مدني خواهد بود. ... اما عکس 

مطلب درست نيست.» (الاعلام بمناقب الاسلام ص ۵۸، ۱۸۲) 

ــراز کنند، ديگر حکما که  ــي فارابي و عامري چنين عقيده اي اب وقت

اخلاقشان صبغه ي مدني ندارد يا صبغه اجتماعي ضعيف تري دارد، 

به طريق اولي چنين مي گويند. اين اختلاف با فلسفه يونان با توجه 

ــه ي فلسفي  ــد. انديش ــترهاي متفاوت، طبيعي به نظر مي رس به بس

ــطو ناشي از فضاي شهرهاي يوناني و نظام شورايي  افلاطون و ارس

و دمکراتيک بوده است. عرفي و عقلاني شدن سياست را در يونان 

بايد بر اين جمله افزود.

ــت افزون تر و اهميت بيشتري داشت  ــا در اسلام عمل قداس اساس

ــت که نظر در آن مجال  ــيحيت اس تا نظر. اين اعتقاد بر خلاف مس

فراخ تري داشت و عرصه ي عمل به عرف و عقل احاله مي شد. تمدن 

اسلامي هم عمدتا بر پايه دستورات عملي اسلام شکل گرفت و بعد 

از آن فلسفه، خوانده يا ناخوانده وارد شد.

ــتورات  ــوان نظامي از آموزه ها و دس ــريعت و فقه به عن اهميت ش

ــت را تبيين مي کند، از اين جا  ــه تکاليف فردي و جمعي فرد و ام ک

پيداست. حتي فارابي با اقتصار و اکتفا به اصول کلي سياست آن جا 

ــان مي آيد آن را به احکام الهي موکول  ــه پاي تکاليف جزئي به مي ک

ــراق و ملاصدرا حتي به  ــينا، شيخ اش مي کند. ديگراني مانند ابن س

ــت هم چندان نمي پردازند. جلال الدين دواني در  اصول کلي سياس

اين باره مي گويد:

«لهذا حکماي متأخرين، چون بر دقايق شريعت فقه محمديه مطلع 

ــاهده  ــر تمام تفاصيل حکمت عملي مش ــدند و احاطه ي آن را ب ش

ــت کشيدند» (اخلاق  نمودند، به کلي ازتتبع فوايد اقوال حکما دس

جلالي، ص ۱۲۴)

غلبه ي تصوف و اخلاق عرفاني و مبتني بر تهذيب نفس و سعادت 

فردي انسان از ديگر عوامل فردي شدن و جدايي اخلاق از سياست 

ــت. در دوره اي که عمدتا آغاز آن به يورش مغولان باز مي گردد،  اس

ــاخه هاي عملي حکمت  تصوف دنياگريز و پرهيزمدار بر همه ي ش

ــا در اين مقطع به تعبير دکتر داوري صوفيان  سايه انداخت و اساس

متفکران قوم شدند (داوري، فارابي، ص) و طبيعي بود که در چنين 

ــفه ي مدني شود. سير غلبه ي  فضايي اخلاق فردي جاي گزين فلس

ــراف خواجه تا درة التاج قطب الدين  اين رويکرد را از اوصاف الاش

شيرازي و اخلاق جلالي مي توان پي گرفت.

ــاي معطوف کردن آن به  ــدن اخلاق به معن خلاصه اين كه فردي ش

ــعادت اخروي فرد و در نظر نياوردن استلزامات مدني  تهذيب و س

ــي آن، پيامدهايي مهم داشت؛ ازجمله اين که حيطه ي عمل  و سياس

ــردي و اخلاقي قرار  ــي، لزوما معروض احکام ف اجتماعي و سياس

ــاي ديگري هم  ــوزه ي عمومي با معياره ــت و گويا در ح نمي گرف

ــد رفتار کرد و اين به دوگانگي و شکاف نظر و عمل انجاميد.  مي ش

ــر عدالت، کرامت،  ــوم مدني آن که ب ــر اين اخلاق به مفه علاوه ب

آزادگي، صداقت و تعاون و مانند آن تأکيد دارد با تغلب منافات دارد. 

سياست عاري از تغلب تنها بر بنيان فضايل اخلاقي استوار مي شود 

و بالطبع با کنار کشيدن اخلاق از صحنه ي اجتماع و سياست، زمينه 

تغلب فراهم مي آيد.

فردي شدن اخلاق به 

معناي معطوف کردن 

آن به تهذيب و سعادت 

اخروي فرد و در نظر 

نياوردن استلزامات مدني 

و سياسي آن، پيامدهايي 

مهم داشت؛ ازجمله اين که 

حيطه ي عمل اجتماعي و 

سياسي، لزوما معروض 

احکام فردي و اخلاقي 

قرار نمي گرفت و گويا در 

حوزه عمومي با معيارهاي 

ديگري هم مي شد رفتار 

کرد و اين به دوگانگي 

و شکاف نظر و عمل 
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